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تاریخ معاصر 

 همکاری ساواک 
و تروریست‌های حزب رستاخیز

ســاواک، سازمان اطلاعات و امنیت رژیم شاه، 
ــود؛ امــا بیش از  تشکیلاتی بی‎رحم و مخوف ب
این‌که یک سازمان اطلاعاتی باشد، شباهت 
زیــادی به گروه‌های خرابکاری داشــت! به نظر 
می‌رسید که هدف ساواک، نه برقراری امنیت، 
بلکه از میان بردن مخالفان سلطنت بود. هرچند 
مدیران  سطح  در  شخصی  تسویه‎حساب‌های 
میانی، جزو درگیری‌های همیشگی و سازمانی 
ســاواک به حساب می‌آمد. خاطره‌ای از پرویز 
ــی، سفیر رژیــم پهلوی در لندن، به خوبی  راج
نشان‌دهنده این واقعیت است که ساواک چگونه 
مانند گروه‎های ترور و تخریب، درصــدد حذف 
مخالفان با روش‌های تروریستی بوده است. او در 
کتاب خاطرات خود که با عنوان »خدمتگزار تخت 
طاووس« منتشر شده است، می‎نویسد: »موقعی 
که به سفارت برگشتم، چشمم به مصاحبه‎ای در 
روزنامه تایمز افتاد که در آن یکی از رهبران جبهه 
ملی گفته بود ساواک شبانه منزلش را در تهران 
با بمب منفجر کرده است. این شخص همچنین 
ادعــا داشــت که: در شب حادثه منزل دو تن از 
رهبران جبهه ملی بمب‎گذاری شده، اتومبیلی 
که متعلق به یکی دیگر از رهبران جبهه ملی بوده 
بر اثر انفجار بمب از هم پاشیده، و در این میان نفر 
پنجمی نیز ربوده شده و به سختی کتک خورده 
است.« یکی از نکات جالبی که در این روایت، 
راجــی به آن اشــاره می‎کند، همکاری ساواک 
با حزب رستاخیز در راستای حذف مخالفان 
است. شاید بتوان گفت حزب رستاخیز به مثابه 
میلیشیای ساواک، در اقدامات خرابکارانه، این 
سازمان را همراهی می‎کرده اســت. راجــی در 
ادامه خاطره خود از این همکاری‎ها، می‌نویسد: 
ــن شخص: مسئولیت همه این  ــه ادعـــای ای »ب
اقدامات را یک سازمان زیرزمینی به عهده گرفته 
که هیچ سوابقی از آن نــدارد، و هدف از چنین 
عملیاتی نیز، انتقام از رهبران مخالفی عنوان 
شده که از خارجی‌ها حقوق می‎گیرند. در مقاله 
روزنامه تایمز همچنین آمده که مرتکبین این 
سلسله از اقدامات، همگی بازوبند حزب رستاخیز 

را داشته‎اند.«

گزارش تاریخی

 کم‌محلی میرزای شیرازی
 به ناصرالدین‌شاه

ــن  ــری ــی‎ت ــولان ــاه قـــاجـــار، ط ــ نــاصــرالــدیــن ش
دوران  سلطنت را در میان شاهان قاجار داشت؛ 
او در کنار سرگرمی‌های متعدد و گاه عجیب 
و غریبش، اهل شعر و ادب هم بود و به نوشتن 
خاطرات و سفرنامه علاقه داشت. البته برخی 
ــودش تحریر  معتقدند که او ایــن مطالب را خ
نکرده و احتمالا تقریرات او را کسی می‎نوشته 
است. در میان سفرهای تقریبا پر شمار او، یکی 
از آن‎ها سفر به عتبات‎عالیات بود که از پی آن، 
سفرنامه‌ای به نام »شهریار جاده‎ها« به نگارش 
درآمد. اما روایت دیگری از قسمت‎های ناگفته 
این سفر را، سیدمحمد حسین شهرستانی به 
رشته تحریر درآورد که حائز نکات ظریف و قابل 
تأملی، از جمله کیفیت دیــدار شاه با آیــت‌ا...
میرزا حسن شیرازی، معروف به میرزای بزرگ 
و صاحب فتوای معروف تنباکو است که زعیم 
ــود. ناصرالدین شــاه در  شیعیان آن دوران ب
سفرنامه خود از جناب میرزا به نیکی یاد می‎کند 
از شباهت ایشان به همشهری‎شان،  یعنی  و 
شیخ اجــل، سعدی شیرازی می‌گوید و البته 
ــزرگ برای  خاطرنشان می‎کند که مــیــرزای ب

استقبال از وی، حضور پیدا نکرد.

▪ خواهش و تمنای ناصرالدین شاه	
ــاره می‎کند که مشیرالدوله، بعد از   شــاه اش
مدتی، همراه با جناب میرزای بزرگ به دیدار 
اما  رفته‌است؛  امیرالمؤمنین)ع(  حرم  در  او 
ذکر نمی‌کند که مشیرالدوله به دستور شخص 
شاه نزد میرزا می‎رود و در پی اصرار و خواهش 
فراوان، بالاخره موفق می‎شود میرزای بزرگ 
را برای دیداری کوتاه با ناصرالدین شاه، آن هم 
در حرم مطهر راضی کند. آیت‌ا... شهرستانی 
در‎این‎باره می‎نویسد: »او)مشیرالدوله( به منزل 
میرزا آمــده در دالان منزل ایشان روی خاک 
نشست. تصمیم میرزا، پذیرش درخواست شاه 
نبود، تا آن که خیلی اصــرار کردند. قــرار شد 
ایشان به حرم آمده، و نزدیک »رأس« دیداری 

صورت گیرد.«
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ــواد نوائیان رودســـری – فرایند تولید  ج
یک روزنــامــه، فرایندی پیچیده و پُر دغدغه 
از شما  بــرخــی  اســـت؛ شــایــد  و مسئولیت 
خوانندگان عزیز در جریان نباشید، اما برای 
ــه‌ای که الان در دست  ــام تولید همین روزن
دارید و تنظیم اخبار و مطالب آن، کلی مرحله 
و دنگ و فنگ وجود دارد که باید طی شود؛ از 
تهیه مطالب توسط خبرنگاران و نویسندگان 
بگیرید تا تأیید دبیران گروه و معاونین سردبیر 
و سردبیر تا برسد به تأیید نهایی که باید توسط 
مدیرمسئول انجام شــود. در این بین، البته 
مطالب ویراستاری می‌شوند. تازه ما درباره 
صفحه‌آرایی و حروفچینی و بقیه ماجراهای 
تولید روزنامه حرفی نزدیم که یک‎ وقت سرتان 
گیج نــرود! اگر فکر می‌کنید این تشکیلات 
عریض و طویل، ساخته و پرداخته دوران ماست 
و قدیمی‌ها بدون طی این هفت‌خان روزنامه 
تولید می‌کردند، سخت در اشتباه‌اید. 171 
سال پیش، وقتی امیرکبیر تصمیم گرفت اولین 
روزنامه منظم و رسمی ایران را راه بیندازد، 
انتظام آن را جوری برقرار کرد که با دوره ما، 
مسئولیت‌ها  برخی  در  الا  چندانی  تفاوت 
نداشت. حالا ممکن است برخی شاکی شوند 
و بگویند وقایع‌اتفاقیه که اولین روزنامه ایران 
نیست؛ مگر »کاغذ اخبار« میرزاصالح شیرازی 
و چند روزنامه غیرفارسی دیگر را فراموش 
کردی؟ عرض می‌شود که خیر، اما یادتان باشد 
وقایع‌اتفاقیه میرزاتقی‌خان، نخستین روزنامه 
منظم تاریخ ایران و اولین روزنامه‌ای است که 
تحریریه و شورای تیتر داشت و از این لحاظ، 
منحصربه‎فرد و اولین نمونه از نوع خودش 
محسوب می‌شود. امروز، پنجم ربیع‌الثانی، 
سالروز آغاز انتشار وقایع‌اتفاقیه است و ما قصد 
داریم در معیّت شما، سری به نخستین تحریریه 
و شورای تیتر تاریخ ایران، در 171 سال قبل 

بزنیم؛ همراه ما باشید.

▪ اسامی اولین شورای تیتر ایران	
امروزه در تحریریه روزنامه‌ها و مجلات، ده‌ها نفر 
به صورت مستقر و غیرمستقر فعالیت می‌کنند 
و گروه‌های مختلفی برای طبقه‌بندی و انتشار 
ــود دارد. معمولًا  منظم اخــبــار و مطالب وج
منتخبی از افراد مستقر در تحریریه، در ساعات 
پایانی مهلت بستن صفحات و آماده شدن آن‏ها 
بــرای چــاپ، دور هم جمع می‌شوند تا دربــاره 
تیترها، نوع صفحه‌بندی، عکس یا عکس‌های 
صفحه اول بحث کنند. به ایــن اجتماع، در 

ــورای تیتر گفته  اصطلاح روزنامه‌نگاری، ش
می‌شود. وقتی در ربیع‌الثانی سال 1267 
)بهمن 1229( آقایان گرداننده وقایع‎اتفاقیه 
ــورای تیتر را  گرد هم جمع شدند تا اولین ش
تجاوز  نفر  پنج  از  تعدادشان  دهند،  تشکیل 
نمی‌کرد؛ به دیگر سخن، تحریریه و شورای تیتر 
وقایع‏اتفاقیه یکی بود. ضمن این‌که وقایع‌اتفاقیه 
ابتدا پنج‎شنبه و بعد  ــورت هفتگی،  را به ص
ــولًا نمی‌شد  جمعه‌ها منتشر می‌کردند و اص
به آن روزنامه گفت و به احتمال زیــاد، جلسه 
شورای تیتر هم هفته‌ای یک‎بار تشکیل می‌شد. 
اعضای اولین شورای تیتر تاریخ ایران عبارت 
بودند از: 1- میرزاتقی‌خان امیرکبیر، به عنوان 
بنیان‎گذار و مدیر روزنامه)مدیر مسئول(، 2- 
سرپرست)سردبیر  تذکره‌چی،  حاجی‌میرزا 
و جانشین مدیرمسئول(، 3- میرزا عبدا...   
برجیس،  ادوارد   -4 نویسنده،  و  خبرنگار 
مترجم و مسئول مالی روزنامه و 5- حاجی 
عبدالمحمد، مسئول کیفی و ناظر چاپ. ظاهراً 
دفتر روزنامه با محل چاپ آن یکی بود؛ چاپخانه 
وقایع‌اتفاقیه با مدیریت حاجی عبدالمحمد 
ــرار داشــت، اما  در »دروازه دولاب« تهران ق
بعید است که محل برگزاری جلسات شورای 
تیتر هــم، همین محل بــوده‌بــاشــد. احتمالًا 
جلسات را با حضور امیرکبیر و در دیوانخانه یا 
یکی از ساختمان‌های دولتی آن موقع برگزار 
اخبار  بر  میرزاتقی‌خان  معمولًا  می‌کردند. 
مربوط به برقراری امنیت در کشور تأکید داشت؛ 
به همین دلیل، از همان شماره اول، خبرهای 
مربوط به این موضوع را در صدر خبرها قرار 
می‌دادند؛ مثلًا درباره سرکوب فتنه فرقه بابیه 

ــردن راهــزنــان مناطق مختلف،  یا تــار و مــار ک
گزارش‌های مبسوطی ارائه می‌شد که محل 
آن در صفحه نخست بــود. مطالب آموزشی و 
ترجمه‌ها را که معمولًا درباره اخبار خارجه بود، 
در صفحات داخلی جانمایی می‌کردند. کار 
نگارش تمام روزنامه برعهده یک نفر بود؛ میرزا 
عبدا... . او موظف بود ترجمه‌هایی را که برجیس 
از روزنامه‌های خارجی انجام داده‌است، دریافت 
کند و با نثر روان در روزنامه بنویسد. پس از 
اتمام کار، روزنامه برای تأیید نهایی در اختیار 
سردبیر و مدیرمسئول قرار می‌گرفت و چاپ 
می‌شد و البته بدیهی است که در تنظیم خبرها، 
گاهی میرزاتقی‌خان یا حاجی‌میرزا تذکره‌چی 

تغییراتی ایجاد می‌کردند.

▪ هر روزنامه، یک مُرغ!	
ــه  ــامـ ــرای روزنـ ــ ــا مـــاجـــرای جــالــب‌تــر بـ ــ ام

وقایع‎اتفاقیه، پس از چاپ و در زمــان توزیع 
ــرض می‌کنم.  اتــفــاق مــی‌افــتــاد؛ چــطــور؟ ع
شمارگان روزنامه وقایع‌اتفاقیه زیــاد نبود، 
البته ما آمــار آن را به صــورت دقیق نداریم، 
اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که خیلی زیاد 
نبوده‌است. هرچند قیمت روزنامه از همان 
تغییری نکرد،  بعد، هیچ  50 ســال  تا  ابتدا 
اما خب، برای همان دوره و 50 سال بعدش 
ــود! تک‎شماره روزنــامــه  هــم، مبلغ بــالایــی ب
وقایع‎اتفاقیه، طبق نظر میرزاتقی‌خان و تأیید 
ــه، 10 شاهی فروخته  ــام شـــورای تیتر روزن
می‌شد و این مبلغ در آن زمــان، معادل مبلغ 
خرید یک عدد مُرغ زنده بود! برای اشتراک 
شش‎ماهه یک تومان و دو ریال و برای اشتراک 
یــک‎ســالــه دو تــومــان و چــهــار ریـــال دریــافــت 
می‌کردند و به همین دلیل، هیچ‎کس به سراغ 
خرید روزنامه نمی‌رفت. معمولًا روزنامه‌ها در 
مغازه میرسیدکاظم بلورفروش در بازار تهران 
که دفتر عرضه و فروش روزنامه و جذب آگهی 
هم به حساب می‌آمد، باد می‌کرد و کسی آن‎ها 
را نمی‌خرید؛ علت اصلی آن هم قیمت بالای 
وقایع‌اتفاقیه بود. امیرکبیر برای آن‌که متمولان 
و صاحب‌منصبان را مجبور به خواندن روزنامه 
کند، تمهیدی اندیشید؛ دستور داد تمام این 
حضرات را مشترک اجباری روزنامه کنند و 
پول آن را هم به زور از آن‎ها بگیرند! در ولایات 
هم، حاکمان مأمور بودند که تمام شماره‌های 
دریافت‎شده روزنامه را به فــروش برسانند و 
آن‌چــه باقی ماند، تقدیم مشترکان اجباری 
کنند! مدیریت و بررسی روند این برنامه‌ها هم 
برعهده شورای تیتر روزنامه وقایع‎اتفاقیه بود 
که گاه، در نبود امیرکبیر، با ریاست سردبیر، 

یعنی آقای تذکره‌چی، تشکیل جلسه می‌داد.

نخستین شورای تیتر تاریخ ایران به ریاست امیرکبیر
در سالروز آغاز انتشار روزنامه »وقایع‌اتفاقیه«، از ترکیب شورای تیتر و تحریریه این روزنامه و چگونگی چاپ آن سخن گفته‌ایم

ــی  ــت ــس ــی ــال ــی ــوس حـــــزب س
رایش)SRP( آشکارا وفاداری تاریخ جهان 

به رایــش را تحسین و تبلیغ 
می‌کرد و خواهان جمع شدن و وحدت میان 
زنان و مردان اصیل و واقعی آلمانی بود. به 
گزارش »تاریخ ایرانی«، زندگی‌نامه مؤسس 
این حزب نیز، در نوع خود جالب است. فریتز 
دورلس از سال ۱۹۲۹، عضویت در حزب 
نازی آلمان را در کارنامه خود داشت و به 
عنوان سرپرست ناحیه‌ای و مدرس در یکی 
از مدارس موسوم به »جبهه کار آلمانی«، به 
رژیم نازی خدمت کرده بود. دورلــس، در 
سال ۱۹۴۹، همراه با یکی از هم‌قطارانش 
که خــود را فرانتس ریشتر می‌نامید، در 
راست‌های  انتخاباتی  ائتلاف  چارچوب 
»بوندس‌‌تاگ«)مجلس  به  محافظه‌کار، 
آلمان( راه یافت. اما برای نفر دوم، نه تنها 
قرار گرفتن در میان راست‌های محافظه‌کار 
یک پوشش و استتار محسوب می‌شد، بلکه 
نام وی نیز جعلی بود. فرانتس ریشتر، در 
ــام داشـــت و تــا سال  واقـــع فریتز روســلــر ن
۱۹۴۵، در بخش تبلیغات حزب نازی آلمان 
فعالیت می‌کرد. ریشتر یا‌‌ همان روسلر، در 
سال ۱۹۵۰ به حزب سوسیالیستی رایش 
سرویس‌های  زمـــان،  همان  در‌‌  پیوست. 
اطلاعاتی آمریکا، طی یک تحلیل و گزارش 
داخلی به این نتیجه رسیدند که نزدیک به 
ــد از حلقه رهــبــری ایــن حزب  70 درصـ
قدرتمند و بیش از 10 هزار تن از اعضای آن، 
سابقه عضویت در حزب نازی آلمان را دارند 
ــاه مه  و بیش از نیمی از آنـــان، پیش از م
هیتلر  متبوع  حــزب  عضویت  به   ،۱۹۳۳
پذیرفته شده بودند. کــارگــزاران و سران 
حزب سوسیالیستی رایش، در مکاتبات خود 

چنان لحنی را به کار می‌گرفتند که گویی 
حزب نازی آلمان هنوز فعالیت دارد و هرگز 
ــن افــــــراد در  ــ مــنــحــل نـــشـــده اســـــت. ای
سخنرانی‌های علنی خود نیز، به هیچ عنوان 
جانب احتیاط را رعایت نمی‌کردند و نه تنها 
در ســال‌هــای آخــر دهــه ۱۹۴۰، سیستم 
دولت بُن را به سخره می‌گرفتند، بلکه با 
تحقیر از دولــت آلــمــان‎غــربــی، بــه عنوان 
ساکنان خانه سالمندان بُن، یاد می‌کردند. 
ــنـــســـرت در  اجــــــــرای مـــوســـیـــقـــی و کـ
گردهمایی‌های حزب سوسیالیست رایش، 
برعهده استاد موسیقی و سرپرست سابق 
بخش موسیقی حزب نازی بود. همکار او 
نیز، سازنده مارش‌های رایش سوم محسوب 
می شد که در کنگره‌های حزب در نورنبرگ 
مشهور شــد. در همین زمـــان، نیروهای 
اشغالگر غربی که از آمادگی این حزب برای 
ــوروی و آلمان‎شرقی علیه  همنوایی با ش
نیروهای غربی نگران بودند، برای انحلال 
حزب سوسیالیست رایش، دولت بُن را تحت 
فشار گذاشتند و از این دولت خواستند که 
تقاضای انحلال این حزب را به دادگاه قانون 
اساسی ارائه کند. به این ترتیب بود که این 
دادگــاه در اکتبر سال ۱۹۵۲، به کار این 
حزب پایان داد و علت انحلال را بیش از هر 
ــز دیـــــگـــــر، پـــــیـــــروی حـــــــزب از  ــ ــی ــ چ

ناسیونال‌سوسیالیسم هیتلری اعلام کرد.

دروازه دولاب تهران ، جایی که چاپخانه روزنامه وقایع اتفاقیه در نزدیکی آن قرار داشت

نازی‌ها بعد از بابا هیتلر!
آرتور میلسپو، اقتصاددان آمریکایی و 

دانش‌آموخته دانشگاه جان هاپکینز نکته تاریخی 
که به واسطه دو بار حضور خود در 
رأس اداره امور مالی ایــران، در میان ایرانیان به 
شهرت رسیده، بین مورخان معاصر، دارای مخالفان 
و موافقان بسیاری است. میلسپو یک‎بار در سال 
1301 و بعد از جنگ جهانی اول، در ظاهر برای 
سامان‎دادن اقتصاد بی‌برنامه ناشی از هرج و مرج و 
ــران، توسط  نیز بحران‌های جنگ جهانی اولِ ای
قوام‌السلطنه استخدام شد. این اتفاق مصادف با 
وزیرمختاری حسین علاء در واشنگتن بود. قوام به او 
دستور داد فرد مناسبی را پیدا کند و علاء، با کمک 
بخش اقــتــصــادی وزارت‌خـــارجـــه آمــریــکــا، یک 
را به ایران معرفی  اقتصاددان 39 ساله به نام میلسپو 
و در عین حال تأکید کرد که دربــاره عملکرد وی، 
هیچ‌گونه مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد! بار دوم نیز، 
در سال 1321 و در جریان جنگ دوم جهانی و درپی 
فرار پهلوی اول از ایران، میلسپو بار دیگر در رأس 

امور مالی ایران قرار گرفت.

▪ گول ظاهرش را خوردیم	
بسیاری از منابع بر این باورند که عملکرد میلسپو 
در دوره نــخــســت،‌ ســتــایــش‌آمــیــز بـــوده اســـت و 
صورت  مثبت  تغییرات  همه  بنابراین، مایل‎اند 

گرفته در امور مالیه و پیشرفت‌های دیگر را مرهون 
وی و مهندسان همراهش بدانند. فقدان سابقه 
استعماری آمریکا در باور روشنفکران و مردم ایران 
ــران بدون  ــان، سبب شد دولــت و مجلس ای آن زم
ایجاد حساسیت جدی، قانون استخدام میلسپوی 
آمریکایی را با حقوق قابل توجه 15 هزار دلار و با 
امکانات رفاهی کامل )خانه و اثاثیه( و اختیارات 
غیرقابل بــاور بــرای یک بیگانه به مــدت 5 سال، 
تصویب و اجرا کنند. واقعیت آن بود که دولت ایران، 
در پس پرده استخدام میلسپو، قصد داشت با جلب 
کمک‌های مادی و سیاسی آمریکا، عنصر سومی را 
وارد سیاست ایران کند و از این طریق، از خطرات 
ویرانگر رقابت روس و انگلیس در ایــران، بکاهد. 
ایران، 11 ماه قبل از به کار گرفتن میلسپو نیز، با 
استخدام مورگان شوستر آمریکایی، قدم در چنین 
راهی گذاشته بود. نیت نخست دولت ایران، استفاده 
از میلسپو به عنوان مستشار برای سامان‎دادن به 
اقتصاد ایران بود، اما وی که عملًا هیچ‌گونه سابقه 
اجرایی در آمریکا نداشت، در پی اختیارات عملی 
و اجرایی بود. میلسپو در دوره نخست حضور خود، 
در حالی همه‎کاره مالیه ایران شد که اقتصاد ایران 
تحت تأثیر فقدان طولانی مجلس، نبود برنامه‌ریزی 
و آثار مخرب جنگ جهانی اول، در شرایط نامساعدی 
قرار گرفته بود. خزانه کشور خالی و حقوق کارمندان 

ماه‌ها به تأخیر افتاده بود. در تهران، افراد بانفوذ با 
بهره‌برداری از وضعیت نابسامان یاد شده، حاضر به 
پرداخت مالیات خود نبودند. میلسپو توانست نظام 
مالیاتی ایران را منطقی‌تر و به عبارتی آن را به شیوه 

ممالک رشد یافته تنظیم کند.

▪ فاتحه خواندن بر سابقه خوب	
مأموریت دوم میلسپو در ایــران، از بهمن 1321 
تا آذر 1324، با حرف و حدیث‌های فراوان‌تری 
نسبت بــه دوره اول هــمــراه بــود. حُسن شهرت 
میلسپو در دوره مأموریت نخست خود که  به واسطه 
تقویت قدرت دولت مرکزی، بسط پیدا کرد و سبب 
روان‌‌تر و منظم‌تر شدن وصول مالیات‌ها شد، عامل 
اصلی دعوت دوبــاره وی به ایران بود. اما شرایط، 
مانند گذشته نبود. بودجه بیست برابر شده بود. 
انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی میلسپو، در کارزار 
مالی نیز که ظاهراً جزو خوی ذاتی وی محسوب 
می‌شد و بدبینی او به ایرانیان )که بعدها در کتابش 
آشکار شــد(، دشمنان و رقبای داخلی وی را که 
حال دیگر از نظر علم و تجربه نیز کم از وی نبودند، 
به مقابله با او واداشت. قدرت و نفوذ میلسپو در آن 
زمــان طــوری بود که هر وقت اراده می‌کرد، وزیر 
دارایی را به دفترش احضار می‌کرد و او هم فوری 

اطاعت می‌کرد، به نخست‌وزیر می‌گفت اعتبار به 
دولت نمی‌دهم؛ مگر این‎که فلان‌کار انجام شود و 
دولت هم مجبور بود قبول کند. این اقدام باعث شد 
که به‎تدریج، برخی مقامات در برابر او مقاومت کنند. 
این‎بار، برخلاف گذشته، افکار عمومی نیز حضور 
وی را برنمی‌تابید. سرانجام، مجلس در دی‌ماه سال 
1323، قانونی مبنی بر سلب اختیارات وی تصویب 
کرد؛ در حالی که او هنوز در نامه‌هایش برای ادامه 
کار برای نخست‌وزیر وقت ایــران، سهام‌السلطنه 

بیات، شرط تعیین می‌کرد!

»میلسپو«؛ اقتصاددانی که خوب آمد و بد رفت!
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